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   ماهيت ابليس از نگاه قرآن
  

  1بتول طاهريان دهكردي

  2جنان اميدوار

  دهچكي
 ـ  . در تأييد آن وجود داردابليس از جنس ملائكه بوده و دلايل عقلي و نقلي نيز   ـاقرآن كريم متناسب بـا فرهنـگ مخاطب  هن اولي

در قـرآن كـريم گـاه    . گفـت  مـي  »جن«خود ابليس را از جن معرفي كرده است زيرا عرب جاهلي به هر موجود پوشيده از نظر 
را دچـار وسوسـه يـا حتـي      تواند بر بندگان عاصي خدا مسلط شده و آنـان  ابليس مي. لفظ جن به جاي ملائكه به كار رفته است

  .شناخت ها و مار را مظهر ابليس مي عرب جاهلي ابليس را مظهر پليدي. بيماري جسمي نمايد
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  Taher1829@yahoo.com.                                 عضو هيأت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه پيام نور ـ1
 .قرآن و حديث كارشناسي ارشد علوم ـ٢
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  طرح مسأله

بارگاه احدي بود كه به علت سرپيچي از فرمان الهي مبنـي بـر سـجده بـه آدم از درگـاه خداونـد        هابليس يكي از ملائك
از سـوي ديگـر   . كشـد  مثبتي را به تصوير مـي  هدرمقابل از فرشتگان چهر. دهد پليدي از او ارائه مي هكريم چهر قرآن. شد رانده

يعني هم قادرند عصيان ورزند و هم راه اطاعت و عبادت . اند شده  موجوداتي به نام جن در اين كتاب آسماني حدوسط معرفي
كـه او   كشـاند  آورد ذهن انسان را به آن سو مي جنيان به حساب مي هاي كه ابليس را از زمر اين تصوير دركنار آيه. گيرند پيش

اي لغوي جن و فرهنگ مخاطبـان  شود كه ما به معن مي غلط بودن اين برداشت زماني روشن. تواند باشد از جنس فرشتگان نمي
  .بايد دانست خطاكار بودن ابليس دليل بر تفاوت ماهوي او با فرشتگان نيست. قرآن كريم توجه كنيم اوليه

  ضرورت تحقيق

هـاي فاسـد و   از سوي ديگر گرايش. روبه افزايش گذاشته استطبيعت اوراء امروزه كنجكاوي بشر در خصوص علوم م
. كنـد علاوه بر فرد جوامـع را نيـز بـا مشـكلاتي مواجـه مـي      ، خرافي كه برگرفته از تصورات غلط انسان از جهان غيب است

طان پرستان نه تنها خـود را  به عنوان مثال فرقه ضاله شي. خسارات ناشي از اين انحرافات تا حد زيادي غير قابل جبران است
  . نمايندبلكه جامعه را نيز دچار ناامني و نااميدي مي، كننددرگنداب فساد و تباهي غرق مي

اگـر فـرد   ، ايـن توضـيح   بـا . بيني اوست؛ يعني تصوري كه او از خود و جهان داردرفتار هر انساني ناشي از نحوه جهان
توان اميدوار بود كـه احتمـال انحـراف در وي    مي، اطلاعات در او نهادينه شود يابد و اين  اطلاعات صحيحي از جهان دست به

لذا ، نيست پذيرديني امكان اطلاعات جهان ناديده جز ازطريق منابع معتبر يابي بهجا كه دستاز آن. نزديك به صفر خواهد بود
سازي مناسـب جلـوي خسـارات    است تا با فرهنگديني  ن علوماسازي اقشارجامعه برعهده علماء و محققآگاه وظيفه تبيين و

 تـوان نوشـته  نـدرت مـي    گرفته و به نظران قرارنياز مورد توجه صاحب حد مهم كمتر از اين البته. ناپذير بعدي رابگيرندجبران
  .كشيد آنان بيرون لاي تفاسيرتوان ازلابهنظر را نيز تنها مينظر علماي صاحب. يافت اين موضوع مستقلي در

  
  سامي ابليسا

اين كلمه به صورت مفرد هفتاد بار و بـه  . ياد كرده است »شيطان«قرآن كريم در اغلب موارد از اين روح شرير با عنوان 
شيطان به معناي موجودي سرا پـا شراسـت و   ). المعجم المفهرس(هجده بار در قرآن مجيد آمده است ) شياطين(صورت جمع 

  ).1/55، طباطبايي(اند  به همين جهت ابليس را بدان ناميده
اين وصـف بـر   ، بنابراين شيطان وصف است نه اسم خاص آن روح شرير و به مناسبت دوري ازخير و رحمت حق تعالي

. و انس و ساير جانداران اطلاق شده اسـت ن به همين دليل اين واژه در قرآن كريم به ج). 4/33، قرشي(او اطلاق شده است 
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يـا  ) 454، راغـب (گرفته شده كـه بـه معنـاي دوري     »شطن«و ريشه ) 6/61، وي؛ التحقيقمصطف(اين كلمه عبري و سرياني 
  .است) 6/236، فراهيدي(ريسمان بلند تابيده شده 

ن اين قول را قبول ندارند ااند كه به معني هلاكت يا شدت غضب است؛ ولي محقق برخي اصل آن را از شاط يشيط دانسته
  ). 4/33، قرشي(

تـوان   مـي ). 4/113، ؛ بانوي اصفهاني3/333، طبرسي(اند  را نيز معادل شيطان دانسته »طاغوت«ن اگاه گروهي از مفسر
شيطان از لحاظ بعد از مقـام رحمـت و لطـف الهـي و حالـت      . گفت در كاربرد هريك از اين دو لفظ خصوصيتي منظور است

  ). 6/81، تفسير روشن مصطفوي؛(شود  اعوجاج و طاغوت از لحاظ طغيان و تجاوز از اعتدال اطلاق مي
ابلاس اندوهي اسـت كـه   ). المعجم المفهرس(ياد كرده است  »ابليس«قرآن كريم در يازده محل از اين روح شرير به لفظ 

ابلـيس  ). 1/331، مصـطفوي؛ التحقيـق  (اي شديد و كامل از يأس است  و آن مرتبه) 143، راغب(از شدت سختي ناشي شود 
  ). 6/30، منظور ابن(از رحمت خدا نوميد گرديد بدان دليل چنين ناميده شد كه 

اش  و كنيـه » عزازيل«نام او به عبري ). 1/116، كاشاني فيض(بود  »حارث«است كه نامش  نقل شده) ع(رضا  از حضرت
  ).4/53، طريحي(اند  او را پدر جن دانسته. است »ابومره«

  
  مبدأخلقت ابليس

برخلاف انـس  ، جن هرآن چيزي است كه از حواس پوشيده باشد). 50، كهفال(كند  معرفي مي »جن«قرآن كريم او را از 
پوشـاند؛   به قلب جنان گويند كه در ميان بدن پوشيده است؛ به سپر مجن و مجنه گويند كه صاحب سپر را مـي ). 203، راغب(

ملائكـه را  ، ي لغوي اين لفظپس با توجه به معنا). 2/61، قرشي(بچه را از آن جنين گويند كه شكم مادر او را پوشانده است 
  ).203، راغب(اما هر جني ملك نيست ، كه هر ملكي جن است توان از زمره جنيان به حساب آورد؛ يعني اين نيز مي

قرآن كريم نيز ). 6/266، ؛ طريحي13/97، منظور   ابن(ناميدند  اعراب جاهلي ملائكه را به جهت پوشيدگي از نظر جن مي
و « :فرمايـد  جا كـه مـي   به عنوان نمونه آن. ين اوليه خود گاه از ملائكه با لفظ جن تعبير آورده استمتناسب با فرهنگ مخاطب

دانسـتند   اشاره به زعـم عـرب جـاهلي دارد كـه ملائكـه را دختـران خـدا مـي        ) 37، صافاتال( »نَسبا هالجِنَّ   جعلُواْ بينهَ و بينْ
بـه ايـن   ). 4/475، ؛ شـوكاني 16/134، قرطبـي (انـد   ن معرفي كردهاقاد اكثر مفسربرخي اين تفسير را اعت). 4/64، زمخشري(

  ). 149، صافاتال؛ 57، نحلال؛ 100، نعامالا: نك(جاهلي در آيات زيادي اشاره شده است  هخراف
: نـك (؛ همانطور كه مبدأ تكون انس از خـاك  )15، ؛ الرحمن27، حجرال: نك(مبدأ تكون جن از آتش است ، بنابر آيات

آن خـاك  ، نفوذ و قدرت است و اگر ايـن حـرارت و نيـرو آرام شـود    ، جريان، لطافت، نور، در آتش حرارت). 12، مؤمنونال
محـدوديت و محجوبيـت اسـت    ، پس خاك به خلاف آتش مقتضي سـكون . شود چه كه از خاك متفرع مي خواهد بود و هرآن
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توان پذيرفت كه نـار و نـور حقيقـت     اند مي با اين توضيح كه ملائكه از نور خلق شده). با تلخيص 2/25، قيقمصطفوي؛ التح(
  . بايست از خواص مشتركي با ملائكه برخوردار باشد پس ابليس مي) 1/56، مظهري(واحدي هستند 

كـه قطعـاً   ـ آن صراحتاً براي شياطين  وجود اين نيرو در قر. هاي ملائكه قدرت ابلاغ وحي است دانيم يكي از توانائي مي
اين اسـتعداد ممكـن اسـت از حالـت لطافـت و      ). 121، نعام، الانك(مورد تأييد قرار گرفته است  ـ   هاست ابليس يكي از آن

اي از جنيان پوشـيده   كه در واقع طايفهـ جن معروف  . اوليه و منشأ خلقت اين موجودات به دست آمده باشد هقدرت نفوذ ماد
، نـك (هايي جهت شنيدن اخبار آسماني حضور يابد و سـپس از آن منـع شـد     توانست در محل درسابق مي ـ  باشند ر مياز نظ

  . يعني همچون ملائكه توانايي دستيابي به اخبار آسماني را داشت اما به هر دليل از آن منع شد). 9، جنال
تجسـيم ملـك در   . رآمدن هر دو گـروه اسـت  تجسيم و به صورت بشر د، يكي ديگر از وجوه مشترك ميان جن و ملك
و بشـارت وي بـه   ) ع(و آمدن فرشتگان نزد ابراهيم ) 17، مريم: نك) (س(قرآن مجيد صريح است مثل تجسم ملك بر مريم 

  ). به بعد 24، ذارياتال: نك(اسحاق و إخبارش به عذاب قوم لوط 
حضرت سليمان كار و غواصي اجنه بـراي   هم در قصكه بگوئي شود جز آن تجسيم جن صراحتي در قرآن ديده نمي هدربار

در حـديث آمـده كـه    . شود اما در لسان اخبار به طور قطع جن مجسم و ديده مي). 82، نبياءالا: نك(او ظهور در تجسيم دارد 
را بـه   همچنـين ابـن جبـل آنـان    . اينان جنيان هسـتند : فرمود) ع(ها را به شكل مرداني زاهد ديد و امام باقر  سعد اسكاف آن

  ).  1/394، كليني(ها زياد است  باره روايات و نقل اند و دراين ها و ديگران به صور ديگر ديده صورت هندي
با عنايت به معنـاي لغـوي   (جنيان  ههم، وجودي هاما به لحاظ مرتب. اين اشتراكات همگي در قالب ماهيت وجودي است

و ، عـالي  هشعب: كي از علما عالم ملكوت را به دو شعبه تقسيم كرده استبا همين ديدگاه ي. گيرند در يك سطح قرار نمي) كلمه
گيرند ملك نامند كه خود نيز بـا توجـه بـه اخـتلاف منـازل و وظائفشـان از        عالي قرار مي هگروهي را كه در شعب. داني هشعب

 ـ   محدوديتها  آن. اما گروه داني و پست را در اصطلاح جن نامند. اختلاف مراتب و طبقات برخوردارند  ههايي دارنـد كـه طبق
شـود كـه ملائكـه را در آن راهـي      ها مـي  ها موجب بروز طغيان و عصياني در آن اين محدوديت). 8، جنال: نك(عالي ندارند 

  ).6/63، مصطفوي؛ التحقيق) (11، جنال: نك(نيست 
، )1/148، طوسـي : نـك (ن بزرگي همچـون طوسـي   امفسر. ابليس از جنس فرشتگان بود، بنابراين به لحاظ مبدأخلقت

ابلـيس را از ملائكـه   ) 1/56، مظهـري : نـك (و مظهـري  ) 1/88، مراغـي : نـك (بغوي ، )1/265، رشيدرضا: نك(رضا  رشيد
دليلى نداريم كه ميان ملائكه و جنّ اختلاف ذاتى هسـت فقـط اخـتلاف صـنفى و وصـفى      «: نويسد رضا مي رشيد. اند برشمرده

  ). جاهمان، رضا رشيد(» ظاهر آن است كه جنّ صنفى از ملائكه است ،دهند چنانكه آيات نشان مي، دارند
 ـ «: افزايد صاحب قاموس در اين رابطه كلامي مشابه كلام مفسر مذكور دارد و مي  هاشكالي ندارد كه صنف جـن از ملائك

برخي ديگـر همچـون شـيخ    . كند گردد و نقدي بر آن وارد مي اما وي بعداً از نظر خود برمي). 4/34، قرشي(» اهل گناه باشند
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هـا   جـا بـه نقـل ايـن اشـكالات و پاسـخ آن       شمرند كه ما در ايـن  مفيد و رماني نيز با طرح اشكالاتي اين نظريه را مردود مي
  .پردازيم مي

  
  اشكالاتي بر نظريه ملك بودن ابليس

  :وار چنين خلاصه كرد توان فهرست اند مي ها را نقل قول نموده كه اكثراً شيخ طوسي و طبرسي آن اين اشكالات را
و هر كجا نامي از جن به ميان آورده منظور همـان  ) 50، كهفال: نك(خداوند در قرآن ابليس را از جن معرفي كرده ـ 1

  جن معروف است؛
و راجع به ملائكه ابداً ذكـر گنـاهي   ) 1/151، طوسي(داند  مبري مي تحريم ملائكه را از نافرماني امر خدا هسور 6هآيـ 2

 ؛)6/287، قرشي(در قرآن نيست 

 اند و توالد و تناسل ندارند؛ كه ملائكه روحاني درحالي، )همان، كهفال: نك(براي ابليس ذريه و نسل است ـ 3

دروغ نيز رواسـت؛ در ايـن   ، فسقي روا باشد فاطر ملائكه فرستادگان خداوند هستند؛ اگر بر آنان هسور 1ه مطابق آيـ 4
 ؛)1/152، طوسي(توانند فرستاده قرار گيرند  صورت نمي

اما به دليل كثرت ملائكـه  ، خطاب به ملائكه و جنيان هر دو بوده است) 11، عرافالا: نك(امر خدا در سجده به آدم ـ 5
 ؛)1/190، طبرسي(از نوع منقطع بوده است  در مقايسه با جنيان به لفظ ملائكه اكتفا شده و يا شايد استثناء

آيـا  : بن دراج از آن حضرت پرسيد جميل«: متوسل شود كه نقل شده) ع(ممكن است منتقد به اين حديث امام صادق ـ 6
از جن . از ملائكه نبود و كاري از آسمان را مباشرت نداشت: ابليس از ملائكه بود يا كاري از آسمان را برعهده داشت؟ فرمود

» چه واقع شد از او واقع شد آن، هاست؛ چون به سجده مأمور شد پنداشتند كه او از آن فرشتگان چنين مي. ود در ميان ملائكهب
  ). 1/34، عياشي(

  
  پاسخ اشكالات 

گفته شد جن به معناي پوشيده است و از اين لحاظ اطلاق جن بر ملائكه بلامانع است؛ همانطور كه در فرهنگ عرب ـ 1
كه در قرآن هركجا نامي از جن آمده حتماً منظور همان جن بـه معنـاي    هيچ دليلي مبني بر اين. ز اين امر معمول بودجاهلي ني

  .معروف است وجود ندارد
موكل بر آتش را گوشزد كرده  هتحريم تنها صفت ملائك هسور 6هدهد كه آي خود شيخ اشكال دوم را چنين پاسخ ميـ 2

  ).1/152، طوسي(بدون استثناء است نه صفت تمامي ملائكه را 
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 »يفْعلُـونَ مـا يـؤْمروُنَ   «از آيـات  «: فرماينـد  كلام خود ايشان قابل تأمل است كه مـي ، در پاسخ به ايراد صاحب قاموس
كنند؛  قادر به گناهند ولي نميمستفاد آن است كه ملائكه ) 27، نبياءالا( » لَا يسبِقوُنهَ بِالْقوَلِ و هم بِأَمرِه يعملُون«و ) 50، نحلال(

هـا ادعـاي معبوديـت كنـد مـورد       كه اگر كسي از آن) 29، نبياءالا(» إلَِاه من دونه   و من يقُلْ منهُم إنِى« هآي همخصوصاً به قرن
  . )6/283، قرشي(» رساند كه قدرت اين ادعا را دارند و نيز آيات شامل عموم ملائكه است اين مي، عذاب است
هـا   وصف ملائكه به عدم عصيان دليل بر عدم تصور عصـيان از آن «: از مفسران قرن ششم هجري نيز معتقد است، بغوي

ها بوده و عصيان تكليفي است بر آنان؛  شدند؛ بلكه اطاعت مورد طبع آن شود و اگر چنين نبود به اين خصوصيت مدح نمي نمي
دليل بر آن نيست كه بين ملائكه و جن تفاوت جوهري باشد كه يكي بر ديگـري  اين امر . يعني طبعشان خلاف طبع بشر است

  ). 1/88، مراغي(» بلكه تنها در اوصاف متفاوتند، امتياز داشته باشد
هـا معصـومند و    كه بعضي از انسان ملائكه معصوم نيستند بلكه غالب آنان معصومند؛ همچنان ههم«: عباس نقل شده از ابن

  ).1/56، مظهري(» يستندغالب آنان معصوم ن
كافي است به اظهارات نقل شده مضمون حـديثي  را بيفـزائيم   . پس درخصوص ملائكه امكان گناه خارج از تصور نيست

اي به نام فطرس ياد  در اين حديث از فرشته. كه در خصوص عصيان يكي از فرشتگان در كتب معتبر حديثي نقل گرديده است
خداوند به جرم سستي فطرس در به جا آوردن امـر الهـي بـالش را شكسـت و او را در     . ي بودكند كه از حاملان عرش اله مي

  ).66، قولويه ؛ ابن138و 137، بابويه ابن(اي از زمين گرفتار ساخت  جزيره
  . با اين بيانات مبرهن گرديد تصور عصمت مطلق ملائكه تصوري غلط بوده با مستندات عقلي و نقلي ناسازگار است

شـايد ميـان ايـن    ! دانـد؟  كسـي چـه مـي   . اسـت   رجما باِلغَْيبزندگي و تكثير فرشتگان نوعي  هنحو هدادن دربارنظر ـ 3
مخلوقات نوعي توالد و تناسل متناسب با ماهيت وجوديشان باشد كه ما به دليل محدوديت علم از انكار يا حتـي پـذيرش آن   

عدم امكـان وجـود تناسـل ميـان ايـن صـنف        هرده و سكوت قرآن نشانباره سكوت اختيار ك قرآن كريم نيز در اين. معذوريم
 .تواند باشد مخلوقات نمي

»   ء خَلَقْنَـا زوجـينْ    شى   و من كُلّ« هاين مطلب به صراحت در آي. از طرف ديگر نر و مادگي در تمام اشياء عموميت دارد
كه زوجيتي متصـور اسـت    حال آيا جايي. شود اين آيه به طور حتم شامل فرشتگان نيز مي. بيان گرديده است) 49، ذارياتال(

صفت اختصاصي ذات سـرمدي  ) 3، خلاصالا(» لَم يلد و لَم يولَد«توان گفت  آيا نمي! توان توالدي متصور شد؟ به راستي نمي
  !است؟

تخصيص خورده ) 75، حجال( »اللَّه يصطفَى منَ الْملَئكهَ رسلًا و منَ النَّاسِ« ها آيعامي است كه ب هفاطر آي هسور 1هآيـ 4
گزينـد   در اين آيه براي تبعيض است؛ بدين معني كه خداوند برخي از ملائكه را جهت ارسال برمي »من«به اعتقاد شيخ . است

 ).1/153، طوسي(نه همگي را 
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و اگـر او از  ، )1/56، مظهـري (رتي استثناء صحيح است كه ابلـيس از ملائكـه باشـد    درصو، اعراف هسور 11ه درآيـ 5
 رجمـا باِلغَْيـب   علاوه بر اين ادعاي كثرت ملائكه نسبت به جنيان. گرفت ملائكه نبود به دليل عدم سجده مورد توبيخ قرار نمي

كس تاكنون جنيان و ملائكه را سرشماري ننموده تا كثرت يا قلت آنـان   ديگري است كه هيچ پايه و اساس علمي ندارد و هيچ
 ! را به دست آورد

درغيـر ايـن   . ادعاي منقطع بودن استثناء در اين آيه نيز مستلزم اثبات اين عقيده است كه ابليس از جنس ملائكـه نبـود  
و علت منقطع بودن استثناء ، شود منقطع بودن استثناء ني علت همجنس نبودن ابليس با ملائكه مييع. آيد صورت دور پيش مي

  .شود همجنس نبودن ابليس با ملائكه و دور باطل است مي
را به معصوم ناممكن  از نظر متن داراي اشكال بزرگي است كه پذيرش و انتساب آن) ع(حديث منسوب به امام صادق ـ 6

اند و ازطرف ديگر حجابي كه مـانع   بعدي يعني از طرفي تك. كه ملائكه از عالم ملكوت و جزء مجرداتند اين توضيح. سازد مي
جاعل اين حديث گويا عالم مجردات را به شـكل عـالم محسوسـات متصـور شـده و      . ديد حقيقت باشد در آنان وجود ندارد

 .خبرند ز بعد باطني يكديگر بيها داراي چند بعد بوده و ا گمان برده ملائكه نيز همچون انسان

اعتبار بسار بالاتري برخوردار است در  هالبلاغه كه مسلماً از درج در نهج) ع(به علاوه اين حديث با سخن حضرت علي 
بشرَاً بِـأَمرٍ   هالجْنَّ كَلَّا ما كَانَ اللَّه سبحانَه ليدخلَ«: اند با اين بيان قاصعه ابليس را ملك ناميده هايشان در خطب. باشد تعارض مي

 ).192خ، سيد رضي(» أخَْرَج بِه منْها ملكَا

كه ملك همان  در پايان اين مبحث لازم به ذكر است صوفيه و فلاسفه تفسير ديگري از شيطان و ملك دارند و آن اين
، فخرالدين رازي(وت و غضب هاست با نيروي شه هاست با قواي عقلاني و شيطان داعي به سوي بدي داعي به سوي نيكي

  هرگاه انسان همت . ها هستند يعني ملائكه و شياطين ارواح متصل به ارواح و نفوس انسان). 5/187
ديگري گويد نكن؛ تا ، يكي گويد چنين كن. گيرد كند در نفس او نزاعي ميان دو نيروي خير و شر صورت مي به كاري مي

  ).87و  1/86،اغيمر(شود  سرانجام يكي بر ديگري پيروز مي
   

  
  ها  ميزان تسلط ابليس بر انسان

 ـ   برنخيزند جز به مانند آن] ازقبر در قيامت[آن كساني كه رباخورند «: دارد بقره اظهار مي هسور 275 هآي  هكـه بـه وسوس
  ). اي الهي قمشه هترجم( .»شيطان مخبط و ديوانه شده

. انـد  تواند انسان را دچار ديوانگي نمايد دچار تشـتت آراء شـده   كه آيا به راستي ابليس مي اين آيه و اين هن دربارامفسر
زدگـي از   اسـت و جـن   برخي معتقدند زعم عرب آن بود كه انسان ديوانه و مصروع در اثر مس جن دچار چنين حـالتي شـده  
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معتقدند كه قرآن كريم اين اصـطلاح را مجـرد تشـبيه و     نااين دسته از مفسر). 1/320، زمخشري(خرافات عرب جاهلي بود 
  ).1/436، مغنيه(تقريب به ذهن عرب به كار برده است تا حال رباخوار در قيامت براي ايشان مكشوف و ملموس گردد 

دارد بر شريفه دلالت  هقاطع معتقد است آي طورايشان به . اما علامه طباطبايي نظر ديگري دارد. نااين بود نظر اكثر مفسر
هرچند اين آيه دلالت ندارد «: نويسد خويش مي هدهد و در توضيح نظري ها در اثر مس شيطان رخ مي كه بعضي از ديوانگي اين

بلكـه بـه معنـاي شـرور     ، شيطان به معناي ابليس نيست هشود؛ چون كلم خود ابليس انجام مي هكه مس نامبرده به وسيل بر اين
ها در اثر مـس جـن كـه ابلـيس هـم       نس؛ وليكن اين مقدار دلالت دارد كه بعضي از ديوانگيچه از جن باشد و چه از ا، است

نك، . (قابل توجه استايشان در اثبات اين نظر كلام مبسوطي دارند كه ). 2/412، طباطبايي(» دهد فردي از جن است رخ مي
  .)همانجا

يكي از راه وسوسه و ديگري از راه ، شمرد طريق برمييكي ديگر از بزرگان مكتب تفسير تأثير شيطان را در انسان از دو 
الشَّـيطَانُ     مسـنىِ    أنَـى «: فرمايـد  مي) ع( ديگري كه از قول حضرت ايوب همذكور و نيز آي هتأثير بر تن آدمي با تمسك به آي

     ).749و 1/748، رشيدالدين ميبدي) (41، ص( »بِنُصبٍ و عذَاب
  »الشَّيطَانُ«يعني در قرآن. كند استفاده مي) 83، نبياءالا( »الضُّرُّ   مسنىِ   أنَى« هديگري از جمل هاين در حالي است كه در آي

ن نيز با ايكي ديگر از مفسر). اي الهي قمشه هترجم: نك(كار رفته كه به معناي بيماري و رنج سخت است  به »الضُّرُّ«معادل 
  ).1/394، مظهري(داند  را با كمك كتاب و سنت ثابت شده مي اين آيات حدوث مرض به مس شيطان توجه به

، سـراء الا؛ 99، نحـل ال: نـك (ن تسلطي نيسـت  اابليس را بر بندگان صالح خدا و مؤمن، حقيقت اين است كه مطابق نص آيات
و در ) 42، حجرال: كن(او را پيروي كنند ، )22، ابراهيم: نك(شود كه دعوت او را لبيك گفته  او تنها بر كساني مسلط مي). 65

طور كه در روز احد گناهاني كه مسلمانان از پيش مرتكب شده بودند موجب  همان). 100، نحلال: نك(مشركان درآيند  هجرگ
 ).155، عمران ذيل آل 4/51، طباطبايي(تسلط شيطان بر آنان و به لغزش درآمدنشان شد 

) ع( اخيـر را در رابطـه بـا داسـتان ايـوب      انبخواهيم نظر مفسـر اگر ، نظرگرفتن جميع مطالب و آيات مذكور حال با در
توان گفت شـايد تـرك   عصمت انبياء تنها مي كه با توجه بهيكي اين:  بپذيريم ناچاريم يكي از اين دو احتمال را متصور شويم

كه شايد خداوند ايناولايي از آن حضرت سرزده كه ايشان را مستحق تسلط شيطان بر جسم خود نموده است و احتمال ديگر 
اما هر دو احتمال در حد فرضيه قابل طرح . دهدبه شيطان اجازه تسلط مي، علاوه بر عصيان بنده، در مرحله آزمايش الهي هم

  . بررسي است بوده و نيازمند وقت و جايگاهي مقتضي جهت تحقيق و
  تصور عرب جاهلي از ابليس

شمرد و لفظ شيطان كه گفتيم در واقع عنواني توصيفي اسـت را بـه    يشرور و خبائث را ابليس م هعرب جاهلي منشأ هم
ايـن صـفت   . مصرحه گفته شود او خود ماه است هشخص زيبارو درقالب استعار هكه دربار مانند اين. برد جاي نام او به كار مي

وشايند را به شيطان منسـوب  ناخ عرب جاهلي هرچيز قبيح و. كم به جاي نام ابليس قرار گرفت نيز در زبان مردم كم) شيطان(
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اين دو خلـق نكوهيـده را شـيطان    ) ع(معصوم  ).454، راغب(» الحسد شَيطانٌ و الغضََب شَيطانٌ«: در حديثي آمده. ساخت مي
  .ناميده است

عادت مردم اين بود كه هر ). 65، صافاتال(درخت جهنمي زقوم را به سرهاي شياطين شبيه دانسته است  هقرآن كريم ميو
  ).7/76، فخرالدين رازي(كردند  چيز زشتي را به شيطان اضافه و تشبيه مي

نمودند و بـه   هاي زشت تصوير مي مردم كلده شياطين را با صورت«: گويد آلبرماله در كتاب تاريخ ملل شرق و يونان مي
  ).1/247، طالقاني(» دادند انسان و سر و پاي حيوان مي هها تن آن

 »رءوس الشَّـياطين « ناميد كه بسيار بدمنظر و زشت بود؛ يـا  اي از مار را شيطان مي اند عرب گونه اخير گفته هدر تبيين آي
ها و  اهريمن خالق مطلق بدي، جالب است بدانيد در كيش ثنويت ايران قديم). 13/238، منظور ابن(نام گياهي بود بسيار قبيح 

  ).4/34قرشي، (و غيره است  آور از قبيل مار، عقرب موجودات زيانشرور و آفات و 
المعجـم  (و پنج بار در مقابل انسان و انـس  ) ع(عصاي موسي  هدر قرآن هفت بار آمده است؛ دو دفعه دربار »جان«لفظ 
، قابل تأمل اين است كـه عـلاوه بـر ايـن     هنكت). 13/96، منظور ابن(اند  لغويون جان را ابوالجن يا خود جن دانسته). المفهرس

  ).97، همان(نيز معني شده است اي مار  گونه
كه به معنـاي  ) 20، طه: نك(بار به حيه تشبيه كرده  عصاي آن حضرت را يك، )ع(قرآن كريم در داستان حضرت موسي 

) 107، عـراف الا: نـك (و بار ديگر به ثعبان ، كه معناي آن گذشت) 10، نملال: نك(بار به جان  يك، )2/73، قرشي(مار است 
  .ناميد پس عرب هم جن و هم مار را جان مي). 2/17، طريحي(ه معناي مار بزرگ است تشبيه نموده كه ب

اغـواگر آدم و حـوا را مـار    ، )عهـد عتيـق  (شود كه بدانيم كتاب مقـدس   تر مي كشف ارتباط ميان جن و مار زماني جالب
كتـاب  (» ه خداوند خدا آفريـده بـود  سازتر بود ك و مار از تمامي جانوران صحرا حيله«: گويد معرفي كرده و در توصيف او مي

دانيـد در   طور كه مي همان. بنابراين تورات مار را معادل ابليس به كار برده است). 6ص، 1 هآي، فصل سوم، سفرتكوين، مقدس
شايد همين اعتقاد يهودي روي فرهنگ و زبان عرب . كردند عربستان يهوديان در مجاورت ساير اعراب زندگي مي هشبه جزير

  . به طريقي روي اعتقادات ايرانيان باستان تأثيرگذار بوده استو حتي 
  

  نتايج مقاله

اين صفت به شكل نام خاص بـراي ابلـيس كـه بـه عنـوان مظهـر       . شيطان صفتي است به معناي موجودي سراپا شر ــ
  .درآمده است ،شود شرارت شناخته مي

، كند و جن به معناي موجودي است غيرمحسوس و پوشيده از نظر جا كه قرآن كريم ابليس را از جن معرفي مي از آن ــ
از آن جهـت كـه پوشـيده از    موجوداتي كه به نـام جـن نامبردارنـد     هملائكه و هم، او هبنابراين ابليس و ساير شياطين از ذري

  .جنيان هستند هيك گروهي از دست هرحواسند 
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تفـاوت ايـن دو در   . ز لحاظ ماهيت وجودي و مبدأ تكوين ابليس از جنس ملائكه است و همگي از عالم ملكوتنـد ا ــ
  .رتبه و مقام جودي است

اند كه اعتقاد اين دسته بنابر دلايل عقلـي و نقلـي    ن جن و ملك را دو ماهيت مجزا به حساب آوردهاگروهي از مفسر ــ
  .است قابل نقد
  .اما وي را نفوذي بر بندگان صالح خداوند نيست. هم بر جسمشان، ابليس هم بر روح بندگان گنهكار مسلط است ــ
مار را مظهر ابليس بـه شـمار   ، دانست و تحت تأثير اعتقادات يهودي ها مي شرارت هعرب جاهلي ابليس را مظهر هم ــ

  . آورد مي
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